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توقیف «توفیق» 
باعث افتخار بود 

روزنامه یا مجلــه «توفیق» یک 
نوســتالژی برای همــه ایرانی های 
دهــه ۳۰ تا اواســط ســال های ۵۰ 
اســت. روزنامه توفیق بــا اینکه در 
مجموع در هشت صفحه و بعضی 
اوقات در ۱۶ صفحه منتشر می شد، 

اما از نظر محتوا غنی بود.
بســیاری از بــزرگان، شــاعران، 
نویســندگان و کاریکاتوریســت های 
آن زمــان با این روزنامــه همکاری 
آنها  مشــهورترین  کــه  می کردنــد 
صلاحی،  عمــران  لطیفی،  آقایــان 
پرویــز شــاپور، اردشــیر محصص، 
سخاورز، ایرج زارع، عربانی، پاکشیر 
و مــن- کامبیز درمبخــش- بودند 
کــه در رأس آنهــا حســن توفیق، 
روی  کــه  بــود  کاریکاتوریســت، 
جلدهای مجله را می کشید و خوب 
می کشید. البته نویسندگان معروفی 
هــم بــا توفیــق کار می کردند که 

فهرستی بلندبالایی هم بود.
آقای ابوالقاســم حالــت، آقای 
کیومــرث  محجوبــی،  احترامــی، 
صابری، فرجیــان، محمد پورثانی و 

خیلی های دیگر.
حســن و عباس و حسین توفیق 
برادران و بنیان گذاران توفیق بودند 
که دکتر عباس، ســردبیر و حســن 
توفیق قسمت فنی چاپ را برعهده 
داشــتند. رمــز موفقیــت توفیــق، 
ایرانی بــودن خالــص و انتقــادات 
کاریکاتورهــای  و  قــوی  جــذاب، 
به  بــود. خلاصه  آن  منحصربه فرد 
دل مــردم می نشســت و همــه از 
جمله خود من منتظر روز انتشارش 
بودیم. به نظر من کاریکاتور در ایران 
با روزنامه توفیق به مردم شناسانده 

شد.
البته هم زمان مجلات فکاهی و 
قوی سیاســی دیگری مانند چلنگر، 

آهنگر، حاجی بابا و مجله کاریکاتور 
محسن دولو هم منتشر می شد ولی 

اقبال عمومی توفیق بیشتر بود.
مــن  بــرای  توفیــق  روزنامــه 
در  مــن  و  بــود  آموزشــگاه  یــک 
یک  بــه  تبدیل  مــدت هفت ســال 

کاریکاتوریست حرفه ای شدم.
هرازچندگاهی  توفیــق  روزنامه 
توقیــف می شــد کــه ایــن بــرای 
کارکنانــش یــک افتخار هــم بود. 
هرازچندگاهــی  نمانــد  ناگفتــه 
سانســورچی  محرمعلی خــان 
معروف که بازنشسته شهربانی بود 
را در راه پله هــای توفیــق می دیدم. 
از جذاب تریــن کاریکاتورهایی  یکی 
کــه توفیق درباره توقیفش منتشــر 
کــرد، کار آقــای لطیفی بــود که از 
این قرار بود: کاکاتوفیق داشــت در 
دوات مرکــب خود، قرص آســپرین 
او  از  شــخصی  و  می انداخــت 
می پرســید داری چی کار می کنی و 
کاکاتوفیق می گفت می خواهم یک 
کاریکاتور بی دردســر بکشم. فردای 
آن روز شــرکت دارویــی آســپرین، 
چندین کارتن آسپرین برای بچه های 
روزنامه فرســتاد که یک بســته اش 
هم به این جانب رسید. امروز جای 

روزنامه توفیق واقعا خالی است.

فکاهى

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

بعضی ها عقیده دارند خنداندن ایرانی ها کار بســیار مشکلی است، 
بعضی هــا می گویند مردم ایران اســتعداد غریبی در تبدیــل هر اتفاق 
خوشــایند یا ناخوشــایندی به طنز دارند، عده ای نظرشان این است که 
این کارها طنز نیست، فکاهه است. گروهی با فکاهه مخالفند، دسته ای 
فقط طنز را باارزش می دانند، جمعیتی هنوز برسر تعاریف طنز و فکاهه 
و هزل درگیرند و در مجموع همه ما هرروز مصرف کننده انبوهی لطیفه 
هستیم که به مدد تکنولوژی در گوشی های هوشمند و غیرهوشمندمان 
خودنمایی می کنند. دراین میان داســتان انتشــار نشــریات طنز، داستان 
پراشک چشــمی است که فراموش شــده. البته هرازچندگاهی (مثلا با 
مطرح شــدن یک موضوع اجتماعی که یادآور کاریکاتور یا مطلبی است 
که قبلا در یکی از نشریات طنز چاپ شده) عده ای به یاد داستان نشریات 
طنز و کم شدن تعدادشان و خاموش شدن بسیاری  از آنها می افتند. اینکه 
چقدر خوب اســت که نشــریات طنز و فکاهه وجود داشــته باشند و از 
فواید اجتماعی اش می گویند. اما حکایت نشریات طنز در ایران حکایت 
غریب و سختی است. از زمان انتشار اولین نشریه طنز در زمان مشروطه، 
تاکنون حدود ۲۰۰ نشــریه طنز در ایران منتشر شده اند که عمر بعضی از 
آنها فقط یک شماره بوده است. طولانی ترین نشریه طنز، نشریه «توفیق» 
بوده که از ســال ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۰ در چهار دوره مختلف منتشر شد. بعد از 
انقلاب هم در فاصله بهمن ۵۷ تا شــهریور ۵۸ بیش از ۳۰ نشــریه طنز 
منتشر شــدند که بیشــتر متأثر از جو انقلابی و سیاسی آن دوران بودند 
و ناگفته پیداســت که عمرشان طولانی نشــد. طولانی ترین زمان انتشار 
نشــریه طنز بعد از انقلاب متعلق به نشــریه طنز و کاریکاتور است که 
هنوز به چاپ می رسد و شاید عجیب ترین عدم انتشار نشریه طنز مربوط 
به نشــریه گل آقا باشد که با تصمیم شخصی کیومرث صابری فومنی در 
آغاز سیزدهمین سال انتشار متوقف شد؛ تصمیمی که هیچ گاه به روشنی 
از دلایلش سخن نگفت جز اینکه: شاهکار من انتشار مجله گل آقا نبود، 

توقفش بود. 
اما چرا در میان مردمی آن قدر علاقه مند به طنز و شوخ طبعی، داستان 
انتشــار مجلات طنز داستانی پرفراز ونشیب است؟ شاید بتوان مجموعه 
عواملی را در این رابطه برشــمرد:  - طنزنویســی مثل هر نوع دیگری از 
ادبیــات، مفاهیم و تعاریف خودش را دارد. نوشــتن طنز مطبوعاتی نیز 
علاوه بر ذوق و قریحه و آشــنایی با ادبیات و مفاهیم، احتیاج به کسب 
تجربه ای دارد که جز با قرارگرفتن در فضای کار و تبادل تجربیات و لمس 
زنده موقعیت ها امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که برای انتشار 
یک نشریه طنز احتیاج به مجموعه ای از نیروهای مستعد و باتجربه دارد 
که در کنار هم نتیجه کار را مطلوب کنند. عمر کوتاه نشریات طنز همواره 
باعث می شــده که امکان انتقال تجربیات و پرورش نیروهای مستعد از 
دســت برود. نگاهی به چهره های مطرح طنزنویسان مطبوعاتی در ۵۰ 
سال اخیر نشان می دهد که در فاصله توقف انتشار نشریه توفیق و انتشار 
نشریه گل آقا (دونشریه مطرح در قبل و بعد از انقلاب)، گویی یک گروه 
سنی را از دست داده ایم که قاعدتا باید اکنون در دهه ششم زندگیشان از 
اوج و شکوفایی طنزشان بهره مند می شدیم. همین تجربه های گسسته، 
باعث شــده که تدارک تحریریه کارآمد و مناســب برای شروع انتشار هر 

نشریه، مسئله ای سخت و دشوار باشد. 
- نگاهــی به تعداد نشــریات طنــز در دوره های مختلــف تاریخی 
مشــخص می کند که به محض اینکه شــرایط سیاســی دچار تغییرات 
اساســی می شــود (مثل زمان پذیرش فرمان مشروطه یا بعد از شهریور 
۱۳۲۰ یــا زمان انقلاب ۵۷) تعداد نشــریات طنز به طرز عجیبی افزایش 
پیدا می کند. این موضوع گرچه نشــان دهنده بازشدن فضای سیاسی (یا 
شــاید حتی نامعلوم بودن فضای سیاسی) باشد! اما بیشتر این نشریات، 
تریبونی برای بیان افکار و مطالبات سیاســی می شدند. همین موضوع، 
بیان و لحن آنها را بیشــتر به ســمت هزل و تمسخر و شعارگویی سوق 
می داد و از طنز و ادبیات فاصله می گرفتند. روشن است که هرجا ادبیات 
و هنر، کاربردی ابزاری پیدا کنند، عمرشان کوتاه می شود. همین موضوع، 

امکان ایجاد جریان غنی و پویای طنز مطبوعاتی را کم می کرد. 
- می گوینــد خواننــدگان طنــز از ســطح درک بالاتری نســبت به 
خوانندگان عادی برخوردارند. این گفته بیانگر این ماجراســت که درک 
طنز، تمایزقائل شدن بین تمسخر و انتقاد و شناخت ضرورت وجود طنز، 
احتیــاج به آگاهی  دارد. چه بســیار نمونه هایی از نشــریات طنز که به 
علت نبود این شــناخت از طرف هیــأت حاکمه هر دوران، مورد هجمه 
قــرار گرفته اند و بخش مهمی از وقت و ســرمایه خود را صرف توجیه 
و توضیح کارشــان کرده اند تا متقاعد کنند که کارشــان نه تمسخر است 
و نه توهین و تخریب. معمولا مردم عادی فقط وقتی نشــریه ای در هر 
دوران بــه دلیلی تعطیل یا کارش محدود می شــود، گمان می کنند که 
اتفاقی روی داده اســت، اما حقیقت این اســت که در همه دوران ها و 
حتی در شــرایطی که به چشــم خواننده عادی یک مجله طنز در حال 
انتشــار با روال عادی خود است، دســت اندرکاران و صاحبان نشریه در 
حال کشــمکش و پاســخگویی به عوامل و نیروهایی هستند که تفسیر 
خود را از هر نوشته و کاریکاتور دارند. به این ماجرا شفاف نبودن قوانین 

و تعاریف در حوزه مطبوعاتی را هم بیفزایید.  
- بعضی ها فکر می کنند مهم ترین دلیل ظهورنکردن نشــریات طنز 
متعدد، وجود شــرایط و محدودیت های سیاســی اســت. جدا از اینکه 
واقعا تا چه میزان فشــار سیاســی می تواند ریشــه طنز را بخشــکاند یا 
برعکس امکان خلق نمادها و نشــانه های تازه ای به آن بدهد، نداشتن 
حیات و مقبولیت برخی از نشــریات طنز به نشــناختن فضای جامعه و 
حساســیت هایش برمی گردد. طنــز مطبوعاتی به شــدت نبض جامعه 
خــودش را دارد و اگــر زبان دوره و خواســته هایش را نشناســد، طرد 
می شــود و مقبولیت پیدا نخواهد کرد. خوشــبختانه درحال حاضر چند 
نشــریه طنز و کاریکاتور از قبیل طنز و کاریکاتور، خط خطی، ســه نقطه 
و ضمیمه هایی در روزنامه ها منتشــر می شــوند. اما به نظر می آید این 
نشــریات در مقایسه با همتایان قبلی خود با مشکلات جدیدتری روبه رو 
هســتند. گسترش شــبکه های مجازی که در مجموع رقیبی جدی برای 
رســانه های نوشــتاری به حســاب می آیند، با توجه به اینکــه در زمینه 
طنز محدودیت های فضای رســمی را ندارند، کار را برای نشــریات طنز 
سخت تر می کنند. نه از این جهت که صرف بی پروابودن در طرح مسائل 
مختلف باعث برتری آنها می شــود، بلکه بیشــتر از این نظر که درست 
همین جاســت که ارزش یک کار هنرمندانه بیشتر درک می شود. به این 
مســئله تغییرات شــدید اجتماعی در یک دهه اخیــر و حتی تغییر نوع 
ارتباطات و زبان افراد جامعه را بیفزایید. اینجاســت که معلوم می شود 
انتشار یک نشــریه طنز، علاوه بر نیروهای کارآمد، همراهان اهل درک و 
شــناخت درست و مدیریت قوی و عشــقی عمیق می خواهد که بتواند 

خنده زمانه خود را بیافریند. 
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خاطره بازى

برای جوان هایی که: «توفیق» را «شنیده اند»
و برای جوان هایی که: «توفیق» را «نه دیده اند» و «نه شنیده اند»

در زمان احمدشــاه قاجار، در روز یکشنبه سوم شــوال ۱۳۴۱ برابر ۳۰ثور  �
(اردیبهشت) ۱۳۰۲ شمسی، شادروان حسین توفیق نخستین شماره توفیق را 

به بهای شش شاهی در تهران منتشر کرد.
او نخستین سرمقاله توفیق را در ۹۲ سال پیش با این جملات شروع نمود:
«نامه توفیق، به استعانت حق و حقیقت و پشتیبانی عناصر صالح و پاک 
برای روشــن کردن فکر طبقه ســوم، و دفاع از حقوق آنان، با مسلکی ثابت، 

می رود قدم در دایره مطبوعات بگذارد».
روزنامه توفیق دو شعار به فارسی و عربی داشت. به عربی:

من االله التوفیق و علیه التکلان
و به فارسی:

چو حق تلخ است با شیرین زبانی
حکایت سر کنم آن سان که دانی

اشــعار فکاهــی و اجتماعی و سیاســی، مقالات کوتاه گوناگــون و اخبار 
داخلی و گاه خارجی، مندرجات آن را تشکیل می داد.

 پس از روی کارآمدن رضاشــاه (۱۳۰۴-۱۳۲۰)، چون سال به ســال اوضاع  �
سیاســی خطرناک تر می شــد از ۱۳۱۱ توفیق برای مدت شش سال، بیشتر به 
صورت یک روزنامه ادبی درآمد و آثار اکثر ادبای زمان در آن به چاپ رسید.

 از ۱۳۱۷ توفیق در هشت صفحه و به صورت روزنامه ای صرفا فکاهی و  �
کاملا غیرسیاسی درآمد و با استقبال فراوان مردم روبه رو شد.

 با وجود کاملا غیرسیاســی بودن روزنامه توفیق، شــادروان حسین توفیق  �
در ســال ۱۳۱۸ دوبار بــه زندان افتاد و چند روز پــس از آزادی از زندان دوم 

درگذشت.
 دوره دوم روزنامــه توفیــق از ۱۳۱۹ بــا همان هیأت تحریریه ســابق به  �

صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی توفیق به انتشار خود ادامه داد.
 پس از شــهریور ۱۳۲۰ و برکناری رضاشــاه و شــروع «دوره آزادی قلم»  �

توفیق به صورت روزنامه ای کاملا «فکاهی- سیاسی» درآمد.
 از ۱۳۲۳ به بعد برادران توفیق (حســن، حسین و عباس) به ترتیب سن،  �

یکــی پس از دیگری همــکاری خود را با روزنامه توفیق آغاز کردند. حســن 
کاریکاتوریســت، حسین نویسنده و شــاعر و عباس کاریکاتوریست و نویسنده 

توفیق بودند.
 در دوران «جنبش ملی کردن نفت» (۱۳۲۸-۱۳۳۲) برادران توفیق ســه  �

 نفر از هفت نفر شورای نویسندگان توفیق بودند.
در آغــاز مبــارزات «ملی کردن صنعت نفت در سراســر کشــور» توفیق  �

نویســندگان توده ای خود را کنار گذاشت و به شدت از مبارزه برای ملی کردن 
نفت در سراســر کشــور دفاع کرد، ولی از سیاســت داخلی، در موارد متعدد 
انتقاد کرد. توفیق تا آخرین روز انتشارش نیز هرگز شیفته قدرت، حتی قدرت 

ملی و دموکراتیک نشد.
 در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دفتر و خانه توفیق غارت و به آتش کشــیده  �

شد. توفیق، توقیف گشت و مدیرمسئول آن محمدعلی توفیق به زندان افتاد 
و پس از آزادی از زندان، روزنامه نگاری و سیاست را به کل کنار گذاشت.

 پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گروهی از تندروترین مدیران، سردبیران،  �
شعرا، نویسندگان و کاریکاتوریســت های روزنامه های طنزآمیز قبل از کودتا، 
گردشــی ۱۸۰ درجه کردند و آنچه را علیه شــاه می کشیدند و می سرودند و 
می نوشتند، علیه دکتر مصدق که قبلا از او دفاع می کردند، کشیدند و سرودند 

و نوشتند.
همه این روزنامه ها با عدم استقبال مردم روبه رو گردیدند، و برای همیشه 

تعطیل شدند.
«من در شــبی که زنجیره هــا نیز خفته اند از هیچ ســو بــه هیچ صدایی 

نمی رسم. تنهاترین صدایم و تنهاترین کس ام، در شهر خفتگان».
نادر نادرپور

«هیچ خدمتی بالاتر از روشن کردن افکار عمومی نیست»
«ع.ت»

دوره سوم روزنامه توفیق اثرگذارترین دوره توفیق
در نوروز ۱۳۳۷، در شــرایط بسیار ســخت پس از کودتا و در زیر سانسور 
شــدید، روزنامه «فکاهی» برادران توفیق با اســتقبالی بی نظیر منتشر شد و 

محمدعلی توفیق کلیه حقوق خود در روزنامه توفیق را به ما واگذار کرد.
 در شــروع این دوره، توفیق اجازه  دخالت در سیاست، به ویژه دخالت در  �

سیاست کشور را نداشت. کاریکاتورهای صفحه  اول توفیق در انتقاد از قصاب 
و بقال و یخ فروش بود، نه انتقاد از وکیل و وزیر و نخست وزیر.

 امــا توفیق پس از دو ســال تلاش، با حوصله و پشــتکار، با ممارســت  �
خســتگی ناپذیر، با بهره برداری هوشــمندانه، درســت و به موقع از شــرایط 
و اوضــاع و احوال و تحــولات داخلی و بین المللی، بــا خطرکردن و تحمل 
سانسورها و توقیف ها، به تدریج و قدم به قدم، «حق شوخی و انتقاد طنزآمیز» 
را به دســت آورد و به گردن دولت گذاشــت و حد انتقاد طنزآمیز سیاسی در 
کشــوری را که «صفر» و حتی «زیرصفر» بــود، به صورت اعجاب انگیزی بالا 

برد.
 توفیق در ســومین دوره انتشار خود، نه تنها به سنت های کهنسال توفیق  �

وفادار ماند، بلکه به توسعه و تعالی هرچه بیشتر آن پرداخت:
در دوره سوم، این شعار نیز بر تارک آن افزوده شد:

«توفیــق روزنامه ایســت ملی و مســتقل که بــه  هیچ حزب و دســته و 
جمعیتی بستگی ندارد».

 بزرگ تریــن وظیفــه یــک روزنامــه «نوشــتن حقایــق و روشــن کردن  �
افکارعمومی» اســت. توفیق به تصدیق دوست و دشــمن، بسیار بسیار بالاتر 
از شــرایط و امکانات زمان، به ایــن وظیفه خود عمل کرد، به ویژه اگر به قول 
«جورج اورول»۱ توجه کنیم که می گفت: «در روزگاری که دروغ یک واقعیت 

عمومی است، به زبان آوردن حقیقت، یک اقدام انقلابی است».
 توفیق گرچه هرگز نتوانســت تمام حقایق را بنویسد، ولی سربلند بود که  �

آنچه نوشت جز حقیقت نبود.
 توفیق «حقایق» را صراحتا در زمانی می نوشــت که طبق نوشــته رجال  �

همان زمان: «شاه... به طرز وحشتناکی از واقعیت ها دور شده بود و هیچ کس 
جرئت نمی کرد با ذکر حقایق،  خشم او را برانگیزد».۲

 با وجود اینکه مشــتریان توفیق با سوادان طبقه متوسط بودند، اما روش  �
توفیق بیشــتر حمایت از حقوق کســانی بود که نه پولی داشــتند که بتوانند 
خریدار توفیق باشند و نه سوادی داشتند که حتی بتوانند از کسانی که توفیق 

را می خریدند آن را قرض و امانت بگیرند و بخوانند.
 امــا آیا توفیق دنبالــه روی مردم بود و از عقاید آنهــا حمایت می کرد؟...  �

حاشــا و کلا. توفیق در عین حمایت از حقوق مردم، به شــدت با اعتقادات و 
خلقیات غلط آنان مبارزه می نمــود. ضرب المثل ها و باورهای غلط مردم را 
دســت می انداخت و حتی سســتی و بی حالی و بی عملی و زیر بار زوررفتن 

آنها را مورد انتقاد شدید قرار می داد که ضرب المثل «روغن نباتی خور» و «ای 
ملت روغن نباتی خور!» که توفیق ساخته بود تنها یکی از آنها بود.

 یکی از بزرگ ترین قدرت های توفیق این بود که می توانســت «نخواهد».  �
می توانســت حتــی عزیزترین دارایی خــود: «روزنامه توفیــق» را «بگذارد و 
بگذرد» و همگی دیدند «توفیقِ با نوکری دولت» را «نخواســت» و «گذاشت 

و گذشت»... و عزت و سربلندی توفیق را صدچندان کرد.
 در مملکتی که هر روز «کشتیبان را سیاستی دیگر»۳ می آمد، در مملکتی  �

که بســیاری عضو «حــزب باد» بودنــد، در مملکتی که بســیاری از رجال و 
سیاست مداران و روزنامه نگارانش روش سیاسی خود را مانند لباس زیرشان 
عــوض می کردند، در مملکتــی که بزرگ ترین احزابش۴ بارها در تشــخیص، 
قضاوت و انتخاب راه اشتباهات عظیم کردند، توفیق با روشن بینی و تشخیص 

درستِ راه از چاه، با ثبات قدم کامل، طی نیم قرن منتشر شد.
 توفیق هرگز نه اشــتباه کرد. نه فریب خورد. نه فریب داد. نه راه گم کرد.  �

نــه تغییر رنــگ داد. نه تغییر چهره داد. نه تغییر عقیده داد و نه تواب شــد. 
توفیق نه بدبینی کرد و نه خوش بینی.

 توفیــق با ایمان قاطع بــه راهی که آگاهانه انتخاب کــرده بود، هرگز نه  �
تردید، نه تزلزل، نه تذبذب و نه دودلی به خود راه داد.

 توفیــق پس از روزنامه هــای اطلاعات و کیهان پرتیراژترین نشــریه ایران  �
گشــت و قبل از اطلاعات و کیهان و نشــریات دیگر پرنفوذترین، ماندگارترین 

و اثرگذارترین:
 «پرخواننده تریــن با وجــود پرتیراژترین نبودن»: به خاطــر اینکه روزنامه  �

توفیق برخلاف نشــریات دیگر دست به دست می گشت و هر نسخه آن ده ها 
خواننده داشت.

 «پرنفوذتریــن»: بــه خاطــر اینکــه خوانندگانش بــه آنچــه در توفیق  �
می خواندند اعتقاد داشتند.

 «ماندگارتریــن و اثرگذارترین»: به خاطر اینکه پس از گذشــتن نزدیک به  �
نیم قــرن از توقیف و تعطیل توفیق، اگر از ایرانیان نســل قدیم بپرســید هنوز 
بســیاری از شــوخی ها، متلک ها، نکته ها و کاریکاتورهای آن را با لذت به یاد 
دارند و نقل مجالس شــان اســت، اما کم ترین مطلبی از روزنامه ها و مجلات 

دیگر آن زمان در ذهن شان باقی نمانده است.
 به تصدیق بسیاری از ایرانیان «روزنامه فکاهی توفیق جدی ترین روزنامه  �

کشور» بود.
 خنده برای توفیق هدف نبود، وسیله بود. �
وسیله گفتن، وسیله نشر حقایق و روشن کردن افکار عمومی». �
 کار توفیق «نه سخن گفتن از آنچه خنده ناک است، بلکه خنده ناک سخن  �

گفتن بود از آنچه سخت غم انگیز است».۵

 توفیق به آگاهی، روشــن بینی، روشــن فکری، «موبینی»، پیچش موبینی،  �
موشــکافی، تیزبینی، ذوق، شعور و درک سیاسی خوانندگانش کمکی  شایان 

کرد.
 توفیق در تاریکی محض و در ته چاه هم به دنبال خورشید بود، به دنبال  �

خوبی ها، زیبایی ها، خوشــبختی ها، محبت ها، آبادانی برای کشور و سعادت 
برای مردم.

 توفیق به دنبال آزادی و رهایی برای انســان بود... نه فقط برای انســان  �
ایرانــی هم وطنــش، که برای تمــام انســان های روی کره خــاک. به خاطر 
دلسوزی هایی که برای مردم فلسطین، ویتنام، آفریقا، آمریکای جنوبی و حتی 

سیاهان آمریکا کرد بارها و بارها سانسور و حتی توقیف شد.
 توفیــق کلی بافی نمی کرد. اغلب صریح و مســتقیم به قلب مشــکل و  �

مشکل ساز می زد.
 در تاریخ مطبوعات ایران هیچ نشــریه ای به اندازه توفیق عمر نکرده بود.   �

حد انتقادات توفیق فقط بســته به این بود که تا چقدر زورش برســد و تا چه 
اندازه هنر، ذکاوت، موقع شناســی، دو پهلو و گاه چند  پهلو متلک گفتنش، بر 

فشارها بچربد.
 در کشــور جهان سومی، توفیق برای مردمی و در دفاع از انسان هایی که  �

نه علاقه ای به خواندن نه توجهی به سیاســت، نــه پولی برای خریدن و نه 
ســوادی برای خواندن داشتند نیم قرن منتشر شــد. در واقع «توفیق واکسی 
در شــهر پابرهنه ها» بود. به پا برهنه ها می گفــت: بیایید من پایتان را آن قدر 
قشنگ واکس می زنم که عین کفش می شود.. و عجیب اینکه این واکسی در 
شــهر پابرهنه ها خیلی هم کارش گرفته بود! چــون پای پا برهنه ها را مجانا 

واکس می زد!
 روزنامه توفیق تنها نشریه ای در ایران بود که درش به روی همه باز بود.  �

بر روی هرکس که ذره ذوقی داشــت و به آنها فوت و فن فکاهی نویســی و 
طنزپردازی را می آموخت.۶

شرط همکاری با توفیق نه سن، نه سواد، نه شهرت و نه سابقه  نویسندگی 
بود. بــرای ورود به توفیق تنهــا ذوق و علاقه به آموختن فکاهی نویســی و 

طنزپردازی شرط بود.
اکثریــت قریب به اتفاق فکاهی نویســان و طنزنویســان و طنزســرایان و 
طنزنگاران مشــهور قبل از انقــلاب و اکثریت فکاهی نویســان و طنزپردازان 
مشهور پس از انقلاب، شاگردان مکتب توفیق بودند و این نظر تنها چندنفر از 

طنزپردازان روزنامه توفیق است:
 ... «ما [طنزپردازان مجله گل آقا] طنز لطیف و نجیب را در مکتب توفیق  �

آموخته ایم و امروز می کوشــیم آنچه را یادگرفته ایم مثل یک شاگرد خوب و 
مستعد خدمت استاد ارائه دهیم...» کیومرث صابری.۷

 ... «توفیــق برای من فضای خیلی خوبی بــود، خیلی یاد گرفتم» عمران  �
صلاحی.۸

 آنچــه بــه توفیق به عنوان یک هفته نامه طنز سیاســی تشــخص یگانه  �
می بخشــد استواری پیوســته و ثبات رأی حیرت آوری است که از خود نشان 

داده است.
 اســتقلال و صلابت رأی در تمامی ســال  های دوران ســوم انتشار توفیق  �

چیزی اســت که به وضوح مشخص و نمایان است و این آن چیزی است که 
قلم زدن در روزنامه توفیق را افتخارآمیز می کند.

یاد و خاطره «روزنامه توفیق» روزنامه ای که هرگز تکرار نخواهد شــد، در  �
ذهن خوانندگان مشتاقش و حتی در ذهن بسیاری از کسانی که هیچ گاه حتی 

یک شماره از روزنامه توفیق را ندیده اند، وجود دارد» منوچهر احترامی.۹
«یاد بــاد آن روزگاران یاد باد!... دکتر توفیق عزیــز، نام توفیق برای من از 

کودکی تا به امروز نامی احترام برانگیز بوده است» مرتضی فرجیان.۱۰
و آنچــه در زیر می آید خلاصه  نظرات فقط چند نفر از بزرگان علم و ادب 

و سیاست ایران درباره توفیق است:
 «... روزنامه  توفیق در واقع یک مکتب بود برای طنزنگاری و فکاهی سرایی  �

و کاریکاتورسازی. به اندازه یک دانشــکده   [روزنامه نگاری طنزآمیز] در ایران 
کار می  کرد» دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی۱۱

 «اگر کســی بخواهد تاریخ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران  �
معاصر را بنویسد کافی است دوره های چندین ساله روزنامه توفیق را جلوی 
خود بگذارد و هفته به هفته درست ترین، واقعی ترین و رساترین گزارش ها را 

بنگارد» دکتر غلامحسین صدیقی.۱۲
 «دوره  نیــم قرنی روزنامه توفیق در واقع «تاریــخ فکاهی ایران معاصر»  �

است» دکتر عبدالحسین زرین کوب.۱۳
«... مطالب فکاهی توفیق از نظر نوآوری نیز منعکس کننده همه پدیده ها 
و تحولات سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی عصر ماســت» محمدپروین 

گنابادی.۱۴
«... لازم می دانم ذکری با احترام فراوان از مجله کهنسال «توفیق» کنم که 
قریب ۵۰ سال بزرگ ترین نماینده این نوع از نبوغ ایرانی در مطبوعات ما بوده 
اســت... توفیق برای ایران همان اعتبار و اهمیت هفته نامه پانچ (Punch) را 

برای انگلستان دارد و این مقام کوچکی نیست...» مسعود فرزاد.۱۵
«... این روزنامه در سراسر دوران حیات افتخارآمیز خود هرگز جانب مردم 
و طرف حق و حقیقت و انصاف را فرو نگذارده... و [این] آن را وزنه ای سنگین 
و عاملی مؤثر در مبارزه با ناســازگاری ها و بی اندامی های جامعه ساخته و از 

نفوذ کلام و حیثیت و اعتباری عمیق و واقعی برخوردار گردانیده است...
... [توفیق] با هر زبان که بود کاستی ها را می گفت و پرده نیرنگ و فریب و 
مکر و افســون فریبکاران و نیرنگ بازان را از هم می درید...»دکتر محمدجعفر 

محجوب. ۱۶
 «... از مجلــه توفیق که یکی از بهترین مجلات اســت کمال اســتفاده را  �

نموده ام و چون جزء مشترکین نیستم، مرتب نمی رسد و بسیار اتفاق می افتد 
که از قرائت آن محروم می شوم... توفیق کارکنان آن را به خدمت وطن عزیز 

خواهانم»دکترمحمد مصدق. ۱۷
همیشه در سخت ترین شــرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، عمیق ترین 
و قوی ترین انتقادات را در ســرزمین ما، شــاعران شیرین سخنی چون سعدی 
و حافظ، طنزســرایان بزرگی چون مولانا (در مثنــوی) و خیام (در رباعیات)، 
طنزپردازانــی چون «عبید» و لطیفه گویانی چون «ملا» به عمل آورده اند و به 
کمک زبان دوپهلوی پر از کنایه و اســتعاره و ایهام، (و گاه صریح،  شــیرین و 

مستدل خود) توانسته اند بسیاری از ناگفتنی ها را بگویند.
توفیق شاگرد کوچکی در مکتب آن بزرگان بود.

پی نوشت ها:
George orwell -۱ انگلیســی هندی الاصل، طنزنویس و نویســنده کتاب 

«مزرعه حیوانات»
۲- دکتر علینقی عالیخانی، گفت وگوهای من با شاه، صص ۲۸-۲۷.

۳- اصطلاحــی کــه نخســت وزیر احمد قــوام در یکــی از اعلامیه های 
تهدیدکننده اش در ۲۸ تیرماه ۱۳۳۰ به کار برد.

۴- حزب توده ایران. اشتباهات بزرگش: اطاعت از دولت روسیه شوروی، 
طرف داری از دادن امتیاز اســتخراج نفت شــمال ایران به روســیه شوروی، 
طرف داری از جداشــدن آذربایجــان از ایران، مخالفت با ملی شــدن صنایع 
نفت در سراســر کشور، دشمنی و زدن اتهامات بســیار ناروا به دکتر مصدق 
و دولت او، دادن بهانه به دســت انگلیــس و آمریکا برای کودتا علیه دولت 

دکتر مصدق.
۵- دکتر علی شریعتی- منتشر شده در مطبوعات مختلف پس از انقلاب.
۶-«ما در توفیق اســتادانی داشــته ایم کــه آنها ما را پــرورش داده اند... 
توفیق ها سه برادر بودند که هر یک از آنها مثل پدر، مثل استاد به تازه واردها 
احترام می گذاشتند، راهنمایی شان می کردند و [برایشان] کلاس می گذاشتند». 
پرویز [حسین] رحیم خانی (کاریکاتوریست)، مجله دنیای سخن، تهران، آبان 

۱۳۶۹، صص ۲۰، ۲۱
۷- مجله گل آقا، ش ۶۸، ۱ فروردین ۱۳۷۱، (سخنرانی در مجله گل آقا)

۸- تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، صص ۷۱، ۷۲ و ۱۰۲.
۹- پیام برای جشن گرامیداشت هشــتادوپنجمین سالروز انتشار نخستین 

شماره روزنامه توفیق، ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷
۱۰-  یادبود نامه آخرین دیدار نویسنده با همکاران توفیق، تهران، ۱۳۷۱.

۱۱- دفتر هنر تا سال ۱۸ ش ۲۰، ص ۳۰۰۳.
۱۲- دکتــر غلامحســین صدیقی، گفت وگــو با نگارنده، تهران، مؤسســه 

تحقیقات اجتماعی، زمستان ۱۳۶۳.
۱۳- دکتر عبدالحسین زرین کوب، گفت وگو با نگارنده،  آمریکا،  سانتامونیکا، 

پاییز ۱۹۷۳.
۱۴- محمدپروین گنابادی، «فرهنگ توفیق» جلد دوم

۱۵- ایــن را حمید مصدق به ما نوشــته بود و در ســتون «ته مقاله» در 
شــماره ۱۴ ســال ۵۰ توفیق چاپ شــد:«برای اطلاع شما قســمتی از کتاب 
«جریان هــای عمده در ادبیات ایران» نوشــته مســعود فرزاد اســتاد ادبیات 
فارســی را از صفحه ۲۶ آن برایتان نقل می کنم... او در تمام کتاب ادبی خود 
تنهــا از مجله فکاهی مردم ایران یعنی «توفیق» نام برده و اینچنین با احترام 

خدمات آن را ستوده است...»
۱۶- دکتر محمدجعفر محجوب، روزنامه توفیق، شماره ۲۷، سال ۴۷.

۱۷- دکتر محمد مصدق، تبعیدگاه احمدآباد، ۱۲ آبان ماه ۱۳۴۵.

به مناسبت چهل وچهارمین سالروز توقیف روزنامه توفیق

«روزنامه توفیق» چه بود؟
 دکتر عباس توفیق

 کامبیز
   درمبخش 

 گیتى صفرزاده
 سردبیر گل آقا

توفیق هرگز نه اشتباه کرد. 
نه فریب خورد. نه فریب داد. نه راه گم کرد. 

نه تغییر رنگ داد. نه تغییر چهره داد. نه تغییر عقیده داد و نه تواب شد. 
توفیق نه بدبینی کرد و نه خوش بینی.

 توفیق با ایمان قاطع به راهی که آگاهانه انتخاب کرده بود، هرگز نه 
تردید، نه تزلزل، تذبذب و نه دودلی به خود راه داد
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